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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 

و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

  

عَظُمَ یا سَیِّدی أملّ و ساءَ عَمَلِّ، فأعْطِنی مِن عَفْوِک 

 بمِِقدار أمَلِّ؛ و لا تؤاخذنی بأسْوَء عملّ.

بزرگ است ای آقا و مولای من، آرزوی من؛ 
آرزوی من خیلی بزرگ است، ولی در مقابل، عمل 
و رفتار من، هیچ تناسبی با این آرزو ندارد، با این 

مقدمه مرا به آن  خواست تناسبی ندارد؛ این

فأعطنی من عفوک بمقدار رساند. المقدمه نمیذی

طور است، حالا که از یک طرف ! حالا که اینأملّ

یک آرزویی داریم، آرزوی بسیار بلند و بسیار عظیم 
و بزرگ. بین بلند و بین بزرگ، خب تفاوت است. 
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بلند یعنی از نظر مرتبه، مرتبۀ بالایی است؛ عظیم 
گ به معنای برتر از جمیع الجهات؛ یعنی خیلی بزر

این معنا معنای عظمت است که خب حالا انشاءاللَه 
 کنیم.عرض می

فأعطنی من عفوک بمقدار طور هست، حالا که این

توانیم دست برداریم، ؛ از آرزویمان که نمیأملّ

ایم! آرزویمان را آرزویمان، آرزوی بلندی برداشته
توانیم از تمان را نمیتوانیم بیاوریم پایین، خواسنمی

توانیم صرف نظر آن دست برداریم، از نیتمان نمی
ایم و کنیم، به قول مرحوم آقا یک آشی را چشیده

توانیم دل اش زیر دندانمان رفته، از آن نمیمزه
ها فرمودند این رفقای ما، اینبکنیم! می

هایشان حکم آن کسانی را دارند که یک آش بعضی
عطر ین پیاز داغ و پر نعنا و خوشداغ پر نعنای همچ

توانند قورت ها آمده زیر دندانشان، نه میو این
سوزاند! بخواهند جایشان را میبدهند، چون تا این

گویند قورت بدهند... دهان سوز است دیگر! می
آش دهان سوز، همین است دیگر! انسان... نه 

تواند یک همچنین توانند صرف نظر کنند! که میمی
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ای زیر دندانش را که خورده و یک همچنین مزه آشی
ای را ملتفت شده آمده و یک همچنین خلاصه قضیه

و یک همچنین حال و هوایی را درک کرده، که 
ای تواند دست بردارد؟ این هم خودش یک قضیهمی

 است دیگر!
افرادی که موبایل دارند بروند بیرون! تذکر داده 

 شده!
دهان سوز را نخورده، تا وقتی که انسان این آش 

دارد، مثل بقیۀ افراد: ای بابا! این خب دست برمی
ها چیست؟ این مسائل چیست؟ این حرف

ها خیالات است، ها چیست؟ که دیده؟ اینصحبت
 توهمات است، خیال برشان داشته است!

 گویند؟ مگر نمی
ها چیست آقا؟ معرفت چیست؟ ـ این حرف

ها ت؟ اینشهود چیست؟ تجرد چیست؟ فنا چیس
ها را یک مشت خیالات و توهماتی است که این

برداشته و یک چیزهایی در ذهنشان و فکرشان و 
آید و خلاصه معلوم نیست اصلی داشته ها میاین

باشد، معلوم نیست سندی داشته باشد؛ معلوم نیست 
بیت یک دلیلی داشته باشد. ما در لسان و در آثار اهل
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 نیم!کهمچین چیزهایی پیدا نمی
اش هایتان همهگوهایی که همۀ حرفای دروغ

 مثل همدیگر است. 
 کنیم...پیدا نمی

فرمودند ما در نجف که بودیم به ما مرحوم آقا می
کردند: زدند، مسخره میگرفتند، طعنه میخرده می

های های ـ چون مرحوم آقا شباین آقا رفته شب
بح رفتند در مسجد سهله، شب تا صشنبه را میپنج

شود شب در مسجد سهله بودند ـ آخر طلبه بلند می
رود؟ شب تا صبح بیدار شنبه مسجد سهله میپنج

رود ذکر یونسیه شود میباشد؟ آخر طلبه بلند می
گوید یک ساعت در سجده است...؟ آخر طلبه می

رود فرض کنید که عصر جمعه شود میبلند می
 خواند، دعای سمات...؟نشیند دعا میمی

 نرود بنشیند چکار کند؟ چکار کند؟ خب
کند؟ طلبه بلند شود این کار را میطلبه بلند می

 کند...؟شود آن کار را میمی
کردید؟ شما خب بفرمایید ببینم شما چکار می

گذراندید؟ شب تا صبحتان را به چه چیزهایی می
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کردید؟ هان؟ شما مسائلتان را به چه نحو طی می
 باشد بهتر است. دیگر بماند! زبان بسته

کس در نجف گفت هیچپدر ما کسی بود که می
کس! جرأت نداشت یک کلام با من حرف بزند، هیچ

گذاشتم کف دستش! طلبۀ زد شش تا میتا حرف می
سوادی که وقتش را مهمل بگذراند که نبودند. آدم بی

هایی بودند که به قول خودشان در بیست ها طلبهاین
ساعتش را به مطالعه  و چهار ساعت، فقط ده

گذراندند، غیر از مباحثه و درس و مسائل و می
فرمودند از بیست و چیزهای دیگر. مرحوم آقا می

گذشت. چهار ساعت فقط ده ساعت ما به مطالعه می
تواند دیگر وقت زیادی داشته باشد؟ وقت این میآن

 وقت مهمل داشته باشد؟
... ها توهمات استها تخیلات است، ایناین 
ها کسانی هستند که نه خودشان چیزی سر این

اند و ای چشیدهدرآوردند، از این آش دهان سوز مزه
اش خیلی مهم خواهند بچشند؛ این دومینه می

خواهند بچشند. دو دو تا چهارتا است، و نه می
اند، اگر بخواهیم در اند، بررسی کردهحساب کرده

ه چیزهایی را این وادی بیاییم چکار باید بکنیم؟ چ
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هایی باید باید صرف نظر بکنیم؟ از چه خواست
توانیم بکنیم، دیگر هر بگذریم؟ دیگر هر کاری نمی

توانیم بیندازیم، دیگر زبانمان ای نمیشلنگ تخته
باید در کنترل عقل و نفس لوّامه باشد، نه زبان در 
اختیار هوا و هوس و امور دنیویه و مصالح دنیویه... 

اید رفتار ممضی و مورد رضا باشد، نه رفتارمان ب
برای مطامع دنیوی و رسیدن به امور دنیا رفتاری که 

و منافع شخصی و منافع شأنی و منافع شخصیتی، آن 
کند گرچه به ظاهر، ظاهر گیری پیدا میرفتار جهت

دینی داشته باشد و رنگ و لعاب شرعی داشته باشد. 
 این است قضیه، مسئله این است.

ایشان داشتند برای چند نفر صحبت  یک روز
فرمودند ـ ازشان کردند در یک مجلسی و میمی

بینیم افراد با این راه و سؤال شد ـ خب آقا چرا ما می
کنند؟ مگر این با این سیر و با این مکتب مخالفت می

مکتب چه دارد؟ چه اشکالی دارد؟ چه خصوصیتی 
خب کنند؟ دارد؟ چه خصوصیتی دارد که اشکال می

 ما که اشکال ندیدیم، ما که طوری...
دانید ایراد سر چیست؟ می: ایشان فرمودند که
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فقط یک اشکال هست و آن اشکال این است که در 
گویند همه چیز از خداست و هرچه پیدا جا میاین

جا از شأن و شئون و کردی از خداست، در این
شخصیت و محوریت و استقلال و خودبینی و انانیّت 

ها درست نیست، هرچه هست اوست، و این خبری
لذا با هم «... من»، «من»، «من! »بر خلاف آن هستند

مرید من، مقلّد من، تابعین من، . آیدجور در نمی
های من، شئونات من، افراد وابسته به من، دور و بری

گوید شخصیت او، هی او می... های منشخصیت
! هان؟! منگوید گوید او، این میتابع او، این می

وقت لذا هیچ. مسئله همین است! همین است دیگر
طرف جوی این آن. رودها در یک جوی نمیآب این

 . ای نداردو این این طرف جوی ایستاده؛ هیچ فایده
کرد. چندی پیش بود بنده خدایی چیزی نقل می

هایی گفتش که در یک جایی بودیم، یک عکسمی
هایی بود. بود در آن جا و این چیزها، عکس

گفتش که این اتاق را آمدیم عوض کردیم، آمدیم می
عوض کردیم و رنگش خراب شده بود و کهنه شده 
بود و کثیف شده بود، گفتیم رنگش را عوض کنیم. 

کنند روی ها را برداشتیم... وقتی رنگ میاینخب 
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کنند، قاب را باید بردارند دیگر! قاب که رنگ نمی
این قاب را باید بردارند، چیزها را باید بردارند... 

هایی هم چیزها را همه را برداشتیم، خب یک عکس
ها را برداریم بعد دوباره بگذاریم، این برداشتیم، این

لی چیز نشود، همچین لرزه ها را برداریم خیعکس
نیفتد بر ارکان آسمان و زمین، دوباره عکس را 
بگذاریم سر جایش؛ حالا یک چند روزی... خب 

دارند حالا وقتی بخواهند رنگ کنند قاب را برمی
کنند، دیوار را رنگ دیگر، روی قاب که رنگ نمی

 کنند.نمی
حالا چه شده بود؟ یک بندۀ خدایی که آمده بود 

ها را را دوباره سرجایش بگذارد، یکی از اینها این
برم؛ یک عکسی را نگذاشته بود ـ حالا اسم نمی

طرف و... یک دفعه نگذاشته بود ـ اوه! چه این
متوجه شدیم چه شده، فلان، بیسار، احضار، بیا و برو 

 دانم فلان عکس قرار داده نشده...و فلان و: آقا نمی
فلان شده، آن بعد معلوم شد بله پیگیری شده، 

صاحب عکس که عجب! یک هفته است که همۀ 
 ها هست، عکس ما نیست! عکس
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این چیست؟ حالا عکست نیست خودت که 
خوری؟ حالا عکست هستی بابا! غصۀ چه را می

جاست، حالا یک اتاق نباشد! مشکلی جاست، آنآن
نیست! خودت که ماشاءاللَه هستی، صحیح و سالم 

 کنی.چه میکنی، و فلان زندگی می
چیست؟ عکس من نیست، یعنی هیچ چیز 
نیست، یعنی دین نیست، یعنی شریعت نیست، یعنی 
اسلام نیست، یعنی قرآن نیست، چرا؟ چون عکس 

 من نیست! عکس من نیست...
ای بنازم، بنازم، بنازم مکتب عرفان و توحید را. 
چند شب پیش خدمت رفقا عرض شد وقتی که 

ا ها رشویی و آنو دستها مرحوم قاضی آن سرویس
در مسجد کوفه ساخت، آمد نگاه کرد دید اسمش را 

اند، که حسب الأمر حضرت آیة با کاشی بالا نوشته
اللَه قاضی، این بنا ساخته شده، مرمت شده، اصلاح 

های گردنش شود، رگشده؛ یک مرتبه عصبانی می
شود، غضب بر چهرۀ او حاکم و مسلط برافروخته می

رود بالا، دارد، از نردبان میشه برمیشود، تیمی
هایی افتد به جان این کاشیکند، میزند خرد میمی

ها کار ایناند کاشیاند، دادهاند زحمت کشیدهکه رفته
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ها اند اینرادرست کرده، پخته، به نظام آورده، آورده
زند همه را خرد و اند و فلان... میرا نصب کرده

ریزد پایین، کیف اش میکند، وقتی همهخمیر می
کند! به به! حالا خوب شد! هان آدمت کردم، می

که خوشت آمده بود؟ هان خوشت آمده بود از این
اسمت رفته بالا؟ بله... حسب الأمر حضرت آیة اللَه 

 ها درست شده، خوشت آمده!؟آقای قاضی این
کنید؟بگویید دیگر! از را کجا پیدا می شما این

گویی. گویید آقا داری دروغ میگویم، بخودم می
گویی. چیزی که با چشم بگویید داری دروغ می

بینیم، با همین خودمان، با همین دو تا چشم داریم می
دوتا، حدس و خیال هم نیست: حسب الأمر فلان، 
حسب الأمر فلان، حسب الأمر فلان... حسب 

 الأمرِ... حسب الأمرِ... حسب الأمرِ...
ً أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ إِنَّمٰا أمَْرُهُ  إِذٰا أرَٰادَ شَيْئا

﴾! این امر از مقام تکوین است که مافوق ٨٢، ﴿یس
مقام تشریع است، ای کاش فقط تشریع بود! بعضی 

إنّما إذا أراد رود: جاها حسب الأراده، این دیگر می

... مقام اراده بالاتر از امر است، چون اراده مقدم شیئا  

ست، از علل طولیّۀ تحقق امر خارجی، مقام بر امر ا
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اراده و مشیت است دیگر! به مشیت فلانی این... 
حتی به امر هم نرسید، همان به اراده، این موجب به 
خلق خارجی شد و موجبِ... ببینید! دو مسیر 

گوید اصلا چرا مختلف، دو راه مختلف... یکی می
من را جا؟ غلط کردید که اسم اسم من باید برود آن

جا، به اجازۀ که شما آمدید اسم من را گذاشتید آن
گوید تا اسم جا؟ این یکی، یکی دیگر میگذاشتید آن

دهم! ببینید در مقابل هم دو من آن بالا نرود، من نمی
خواهیم ایده مطرح است، کدام را ما بپذیریم؟ ما می

جا باشد، من گوید اگر اسم من آنبپذیریم. او می
کنم و محو برم و له میو از بین می کنمخرد می

دهم، گوید تا اسم من نباشد من نمیکنم؛ آن میمی
خبری نیست، اسم من را امضا بکنید بگذارید، تا بعد 

خواهیم حالا اطاعت کنیم، نه اش هم بیاید. ما میبقیه
نشینیم هان شناسیم، میشناسیم نه آن را میاین را می

ن، کدام درست است؟ گردیم به فطرت خودمابرمی
شناسیم و پدر شناسیم، نه این را میکدام را نمیهیچ

شناسیم و پدر و مادر و و مادر و نسب و نه این را می
نسب، خصوصیات خبری نیست، فقط به ما 

گویند: آقا این این را گفته، این این را گفته؛ می
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 همین، و السلام. 
عقل  کند؟طرف تمایل پیدا می فطرت ما به کدام

کند؟ نفس یک از دو طرف تمایل پیدا میما به کدام
یک از دو طریق و دو مدرسه و دو مکتب، ما به کدام

کند و کند و گرایش پیدا مییک میل پیدا میبه کدام
کند؟ به کدام یک؟ کند و تعلق پیدا میمحبت پیدا می

بینیم هان؟ خب ببینید دیگر، بسنجیم دیگر! می
د بزرگی است چقدر.. حالا عجب، این چقدر مر

ها، اصلا خبر نداریم که این کیست اصلا خبر نداریم
و چیست و خصوصیاتش چیست، فقط یک قضیه از 

شود؛ از شود از این هم یک قضیه نقل میاو نقل می
شود. این در این قضیه این هر دو یک قضیه نقل می

عمل و رفتار را انجام داد، این هم در این قضیه این 
طرف برویم؟  ار را انجام داد؛ ما در این وسط کدامرفت

زند به بینیم عقربه دارد میکنیم میهان؟ نگاه می
 گوید!جا برو! این درست میطرف: ایناین

فطِْرَتَ چرا؟ چون فطرت بر اساس توحید است. 

 ِ ِ الََّتِي فطََرَ الَنهاسَ عَليَْهٰا لٰا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اََللّه ، لروم﴿ا اََللّه
﴾ فطرتی که خدا به ما داده گتره نداده، برای رفتن ٣٠
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به سربینۀ حمام و رفتن به گلخن نداده، برای تصحیح 
راه و تصحیح زندگی و پیدا کردن راه فلاح داده و 

کند: بهت دادم، بهت دادم، اگر فردا هم مؤاخذه می
دادم، خب جای ایراد هم نبود، این فطرتی به تو نمی
ادم، این فطرت فطرت توحید بود یا نبود؟ که به تو د

هان؟ فطرت توحید بود یا نبود؟ فطرت زدودن 
دوستی و وحدت بود کثرات بود یا نبود؟ فطرت نوع

رنگی و ضدّ کثرتی بود یا نبود؟ یا نبود؟ فطرت بی
فطرت تأثیرگذاری مبدأ اوّل و آن حقیقت هستی بود 

 ها بود یا نبود؟یا نبود؟ این
 ـ بله بود!

وقتی که بود، تو چرا آن راه و مکتب و مسیری 
که مخالف با این فطرت است، آن را برگزیدی و به 
دنبال آن رفتی، در جلسات او شرکت کردی، به منزل 

های او او رفتی، او را تأیید کردی، از دور و بری
شدی، او را در مسیرش تشویق... چرا؟ تو که 
 فهمیدی این عملش خلاف است، تو که خودت

جا پیدا گویی که یک موی او اینداری با رفیقت می
جا هستی؟ چرا دیگر با شود، پس چرا دیگر ایننمی

کنی؟ هان؟ جا این مرام را تأیید میآمدنت در این
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گویی یک گویی! خودت داری میخودت داری می
گویی شود، خودت داری میموی این پیدا نمی

اری حرف حق این، جواب ندارد، وقتی خودت د
گویی، پس چرا با رفتار و کردارت این قضاوت می

وجدان و حکومت عقل و منطقت را به زیر پا 
رسد. لذا شما نگاه آید حساب میگذاشتی؟ خدا می

جا: این زند به اینبینید این فطرت میکنید میمی
کارش درست است! کار آقای قاضی درست است، 

دایِ از کار مرحوم قاضی درست است، کار اولیای خ
طوری، این درست چنینی درست است، ایناین

 است! 
ای بود یک وقتی یک جریانی بود، یک قضیه

ای، جایی صحبت دربارۀ یک جریانی، یک واقعه
شد، شخصی بود اهل اطلاع، گفت ما در فلان روز 

خواستیم فلان چیز را بگذاریم، مثلا فرض کنید می
به یک  که فلان سخنرانی را بگذاریم که مربوط

ای، و بعد شخصی بود در یک همچنین قضیه
جا بودند، ـ هستند از ای آنمخالفت شد، یک عده

این افراد، همه جا هستند، حتی اگر فرض کنید که 
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یک شخص هم خودش راضی باشد، دیگران اظهار 
کنند؛ همه جا هستند، همه جا از این نارضایتی می

های از دایه مریدان نادان و جهّال از مادر دلسوزتر،
 گفتند نه! ها میمادر دلسوزتر ـ بعد این

 گفتم که چرا نباید بگذاریم؟می
گفتند چون اگر این را بگذاریم الآن در این می

وضعیت خیلی این کلام، این سخن، این سخنرانی، 
این مسئله چون خیلی با بلاغت و جاذبۀ خاصی ایراد 

ین و شده است، و ما نداریم یک سخنرانی مانند ا
نظیر این، این سخنرانی در نتیجه غلبه خواهد کرد و 
این شخصیت ـ انگار آن شخصیت هم فوت کرده ـ 

 کند؛ آید و جلوه میاین شخصیت در اذهان رو می

لا إله إلّا ها را گذاشت کنار! پیغمبر آمد همۀ این

شود، . هرچه هست به او نسبت داده میاللَه، تفلحوا

سخنرانی جالب از کیست؟ از اوست، به زبان این 
آمده. علم برتر از اوست، از نفس این طلوع کرده؛ 

ها جاذبه از اوست، از ضمیر این تراوش کرده؛ ارزش
 کند.از اوست، منتها از این مظهر بروز پیدا می

 این توحید و این مکتب و این مدرسه، این را
کند. لذا همیشه این دو طیف، طیف آید مطرح میمی
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اید که وقت دیدهاهل معرفت و طیف عرفان، هیچ
یک عارفی یک سخنی بیاید بگوید، یک منبری برود، 
یک حرفی بزند که همه را تحت تأثیر قرار بدهد، 
خوشش بیاید؟ اصلا یک همچنین چیزی معنا ندارد، 

 بیاید؟ خوش آمدن معنا ندارد، برای چه خوشش
 ـافراد همه تحت تاثیر قرار گرفتند، عجب حرفی 

 زد، هان! هان! به به! به به چه خوب...
بینید، تا وقتی ولی شما این را در جای دیگر نمی

آید شود ... هان هان! نیشش میکه یک صحبتی می
 جا! تا این

ـ عجب عجب! چه خوب شد، خیلی جا افتاد، 
 چقدر خوب شد...

یک نفر را هدایت پیدا بکند، از این او اگر بیاید 
آید، خیلی نظر که هدایت پیدا کرده خب خوشش می

از... اما اگر یکی رفت ـ روایت هم اتفاقا داریم، در 
 ـاما اگر یکی آمد و رفت،  این زمینه روایت هم داریم 

 مدتی رفت: خب رفت که رفت! چکارش کنیم؟
اما از طیف مخالف، اگر آمد یکی خوشحال 

زند در شود، میود، اگر رفت، ناراحت میشمی
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داد یکی کم شد! نگاه کن ببین! سرش: ای داد بی
یکی کم شد! اِ اِ اِ! دو تا نیامدند، اِ سه تا! این چیست؟ 

شان ببینیم چه شده؟ آقا راه بیفتیم برویم در خانه
 مشکلی پیدا شده؟ 

اید؟ اید؟ ناراحتی دیدهـ آقا از ما چیزی دیده
رید بفرمایید قضیه را حل کنیم، بله! مشکلی دا

 دستمال ابریشم ببریم... 
یک مقداری پاکتی، دستمالی، فلانی، از این 

 ها، این طرف را دوباره بیاید برگرداند...حرف
آقا به سُم اسب حضرت اباالفضل، رفت که رفت! 
این که دیگر ناراحتی ندارد! این که ناراحتی ندارد! 

. این همه هستند خب رفت که رفت آقاجان..
آیند، فلان و این حرفها، خب حالا تعبیر روند، میمی

 مؤدبانه! چیزهای دیگر هم هست...
خب این دیگر مسئله نیست حالا انسان بخواهد 
خودش را ناراحت بکند؛ هدایت به دست خداست، 
هدایت به دست خداست، دستگیری به دست 

آید در که یک شخصی میخداست، مؤمن از این
یرش، در مکتبش، باید خوشحال بشود، چرا نباید مس

 خوشحال بشود؟ 
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لإن فرماید به امیرالمؤمنین: ! پیغمبر مییا علّّ 

یهدی اللَه علّ یدیک نسمة  خیر لک مما طلعت علیه 

اگر یک جُنبنده در روی زمین به دست تو  ١.الشمس

هدایت پیدا کند، از تمام آسمان و زمین، خیر و 
شتر است. از آسمان و زمین برکتش برای تو بی

 برکتش بیشتر است...
که این به جای خود. اما اگر قرار بشود بر این

همینی که شد یک روزی بگذارد برود، بگوید آقا ما 
 خواهیمت!نمی

خواهی! خب ـ خب خدا خیرت بدهد که نمی
خواهی که نخواه؛ بلند شو برو دیگر! نمی

 خواهی که نخواه...نمی
انسان باید راه خودش را بگیرد و برود و منتظر 
این طرف و آن طرف نباشد: آخ این، آخ او، آخ 
این... این نیست، این حرفها نیست. ما در طول 

ها دیدیم، خیلی از زندگی خود خیلی از این تجربه
آمدند پیش ها دیدیم. افرادی بودند که میاین تجربه

                              
 .٢٧٤، ص ٢تفسیر نور الثقلین، ج  ١
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هنگام دعا خواندن ها را در های آنمرحوم آقا و اشک
ریخت و شان میطور از چهرهدیدیم که همینما می

شود یک همچنین مجلسی گفتند: کجا میبه افراد می
پیدا کرد که یقین داریم بر بال ملائکه این افرادی که 

اند، و در این مجالس هستند سوار هستند و نشسته
ها درآمدند گفتند: چند صباحی نگذشت که همین

بازی و دروغ و کلک و دکان مجالس حقهتمام این 
هایی که به پهنای صورت از ها! همیناست! همین

 آمد.چشمشان اشک می
این چه بوده؟ هم او دروغ بوده، هم این. هر 
دویش کشک بوده. آن موقع هم که داشت این حرف 

ها،چه بوده؟ از روی احساسات و از روی زدرا می
ها بوده. حرف عواطف و توهمات و تخیلات و این

خورد. هر الآنش هم که معلوم است به درد چه می
دویش... انسان باید همیشه راه معتدل داشته باشد، 
مسائل را باید با عقل و فطرتش بسنجد، و با آن 
دیدگاه باید همیشه جلو بیاید، از افراط و تفریط 

 همیشه انسان باید پرهیز کند.
وجاج شدند، ها دچار اعبسیاری از افرادی که این

دادم آقا ها تذکر میهای سال پیش، من به آنسال
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راهت را درست کن، آقا راهت را درست برو، این 
طرز صحبت نکن، این عمل را انجام نده، این افراط 

 یک روزی تو را به تفریط خواهد رساند، و رساند!
ها چیزهایی است که هست، پس بنا بر این، این

ها چه کنند، اینخالفت میآیند و مهایی که میاین
خواهند ها کسانی هستند که نمیکسانی هستند؟ این

فهمند حق با آن فطرت خودشان کنار بیایند. می
دانند حق کجاست! کجاست، واللَه العلی العظیم می

بینند نفس را قسم جلاله خوردم! ولکن وقتی می
 چکار کنند؟ 

ر طوری گفتیم، حالا چکاـ اِ؟ ما به مردم این
 کنیم؟ 
کند عیب و ایراد گرفتن، ماند در آن! شروع میمی

جایش آن جایش این است، آنانگ بستن. ایراد: این
رود سراغ یکی جایش را جواب بدهید، میاست، این

دیگر؛ او منتظر است ایراد بگیرد، منتظر نیست که 
 بفهمد! و الّا این حرفت جوابش این است.

 ـ خب بعدش چه؟
 گویی؟را چه میـ نه خب این 
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 ـ این هم جوابش این است.
خب بنشینیم فکر کنیم ببینیم یک چیز دیگر 

 زنیم:آید در ذهنمان؟ هی زور میمی
جا هم فلان کارشان هم آن هان هان! آره آره آن

 روز فلان کار را انجام دادند...
 ـ آن را به خاطر این انجام دادند.

 ـ اِ؟ عجب!
ببین... برو از عمه و حالا بنشین باز هم فکر کن 

ها چیزی مگر گیر بیاورند ات هم بپرس ببین آنخاله
 برایت! 

این چیست؟ این مریض شده، این تو دیگر 
شود کرد، ای ددم وای! و مریض است، کارش نمی

شود، آقا الّا آدم وقتی که یک سؤالی برایش پیدا می
 بفرمایید سؤال! ایراد برایت پیدا شده، خب بیا بگو! 

 آقا فلان قضیه در آن ایراد است.ـ 
گویم نه گویم بله، یا میخیلی خب، یا بنده می

دیگر. اگر ایراد درست بود، خب آدم در رفعش 
آید، اگر ایراد غلط بود، خب تو رها کن، پس برمی

گیری؟ این آیی میچرا دوباره ایراد دوم را می
چیست که وقتی ایراد اول رفع شد، جوابش داده شد، 
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که یکی دیگر پیدا کنم؟ هان! این وی دنبال اینرمی
جایت گویی یکی دیگر پیدا کنم، بدان اینکه می

توانی خراب شد، تمام شده...این را دیگر نمی
 یش بکنی...کار

در مکتب عرفان، همه چیز صاف است! همه چیز 
 شفاف است! همه چیز شفاف است!

؟ شود؟ نه! اِاگر به آن ایراد بشود، ناراحت می
کنیم، آی خدا خیرت بدهد، ایراد است، رفعش می

آی خدا پدرت را بیامرزد! بیا بگو، خدا پدرت را 
 بیامرزد. این یک ایراد گفت..

الآن من خیلی از دوستان هستند گاهی اوقات 
 گیرند: آقا فلان کار...آیند ایراد میمی

گویم خدا خیرت بدهد، من متوجه ـ من می
 نبودم!

گویم نه گیرند، میآیند ایراد میها هم میبعضی
ایراد درست نیست، این به این دلیل است و ایراد 

 درست نیست.
طور هم نیست که هر چیزی را قبول همچین این

اش را اگر قبول تا یکیکنیم! از چهار پنجکنیم، نه نمی
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طوری نیست که ما نشسته باشیم و کنیم. همچین این
م چشم؛ نه! نگاه گوشمان هرکس هرچه بگوید بگویی

چه را که به دست آوردیم، سنجیم با آنکنیم، میمی
کنیم، اشتباه در ضمن ادعای عصمت هم نمی

داند ما معصوم نیستیم، نه امامیم کنیم، خدا هم میمی
کنیم کدام! اشتباه میو نه پیغمبر و نه ولیّ خدا! هیچ
دهیم و تا وقتی که ولی تا وقتی که تشخیص می

کنیم، باید دانیم، تخطی نمیاین میتکلیف را 
 طور باشد؛ این

خب شخصی که به دنبال مکتب فطرت و توحید 
است، از ایراد چرا ناراحت بشود؟ چرا به او 
بربخورد؟ بگویند فلان کار تو نقص دارد، چرا 

گوید هر ارزشی از اوست، بربخورد؟ این که دارد می
شد هر گوید اگر قرار باکند، میپس دیگر فکر می

جا باشد، شاید جا باشد، هر ارزشی از آنمنقبتی از آن
کند، پس جا آمده و دارد ایرادت را برطرف میاز آن

 چرا تو ناراحت بشوی؟ چرا تو ناراحت بشوی؟
اگر الآن امام زمان بیاید، اگر الآن امام زمان 
تشریف بیاورند در این مجلس و به شما بفرمایند 

دهید اری که شما انجام میجناب آقای فلان، فلان ک
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اشتباه است، این کارتان را تصحیح بکنید؛ شما 
شوید؟ امام است دیگر! چرا اگر یک ناراحت می

شوید؟ چرا رفیقتان بیاید این را بگوید ناراحت می
شوید، اما اگر رفیقتان وقتی امام زمان بگوید نمی

شوید؟ در حالی که رفع عیب، رفع عیب بگوید می
نقص، رفع نقص است، نقص باید بطرف است، رفع 

بشود، عیب هم باید برطرف بشود و مگر ما از آن 
اول کامل به دنیا آمدیم که حالا ناراحتِ این باشیم 
که چرا از دست دادیم؟ نه! ما کامل به دنیا نیامدیم، 
ما با هزار و یک نقص به دنیا آمدیم... مگر آیۀ شریفه 

نْسٰانُ إِنَّ فرماید: نمی ً جَهُولاً الَِْْ هُ كٰانَ ظَلوُما

ها! جهولًا! خیلی گوید جاهل﴾ نمی٧٢، ﴿الأحزاب
 جاهل! 

 ً دانستید! ﴾ هیچ نمی٧٨، ﴿النحل لٰا تعَْلمَُونَ شَيْئا
 دانستید.هیچ چیزی نمی

و این روش، روشی است که همۀ بزرگان همین 
اند و یک به یک جا رسیدهاند و به اینراه را طی کرده

ها تذکر داده اند و به آنعیوب خود را برطرف کرده
کنید مرحوم آقای حداد یا شد... شما خیال می
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مرحوم قاضی، یا بقیه، آخوند ملاحسینقلی، مرحوم 
آقای ملکی بهاری، همین مرحوم آمیرزا جواد 

ها از همان خوانیم، اینتبریزی، در احوالاتشان می
ها را بر عرش نشاندند اول آمدند و آن اساتیدشان آن

و چند نفر را مأمور برای باد زدنشان کردند و زیر 
پایشان پوست تخت انداختند و جلوی اقدامشان 

طوری بوده؟ هر کردند و... اینروزی یک قربانی می
و توبیخ و غلط کردی و اشتباه کردی روز با یک کتک 

و برو پی کارت و برگرد... هر روز با یکی از همین 
طوری نبوده که هر روز شما مسائل روبرو بودند! این

خیال بکنید این آقا آمد پیش او و او هم گرفت بادش 
جا نشاند و یک دفعه شد آمیرزا جواد آقای کرد و آن

شد آخوند ملکی تبریزی یا شد مرحوم قاضی یا 
ملاحسینقلی، یا شد علامۀ طهرانی. همین مرحوم 
والد ما، همین مرحوم والد ما که بنده تا حدودی بیش 
از افراد دیگر نسبت به احوال ایشان اطلاع دارم و از 
خصوصیات ارتباط ایشان با استاد ایشان: مرحوم 

ام در بعضی از حداد رضوان اللَه علیه... که شنیده
خیرا چاپ شده، انکار شده که مرحوم هایی که اکتاب

آقای حداد استاد پدر ما بودند، عجب حرف سخیف 
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پایه و و عجب حرف مزخرف و عجب حرف بی
فهمم چه شود. من نمیاساسی است که شنیده می

دلیلی برای انکار این مسائل هست؟ آیا با انتساب 
مرحوم والد ما به یک همچنین فردی، از موقعیت و 

دند: استادِ فرموشود؟ پدر ما میته میمقام او کاس
واقعی ما در سیر و سلوک فقط مرحوم حداد بود، در 
حالی که ایشان ابتدائاً شاگرد مرحوم علامۀ طباطبایی 

گرفت. چون وقتی که بود و از ایشان دستور می
خواند، درس منظومه و اسفار ایشان در قم درس می

ور پیش مرحوم علامۀ طباطبایی، همزمان دست
سلوکی داشت، اذکار ایشان الآن در نوشتجات خطی 

اند و ایشان موجود است که چه دستوراتی داشته
حتی به دستور مرحوم ]علامۀ طباطبایی[ ایشان 
نجف پیش مرحوم هاتف، شیخ عباس قوچانی رفتند 
و با دستورات مرحوم ]علامۀ طباطبایی[ در هفت 

مراسلاتی  ها وسالی که در نجف بودند به واسطۀ نامه
شد، ایشان طی طریق و سیر ها ردّ و بدل میکه بین آن

کردند. در عین حال با بزرگانی مثل و سلوک می
مرحوم آسیدجمال الدین گلپایگانی آشنا بودند، با 
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مرحوم هاتف قوچانی آشنا بودند، با مرحوم آیت اللَه 
شیخ محمدجواد انصاری همدانی چند سال ارتباط 

را دیدند، ولی به ها ودند، همۀ اینداشتند و شاگرد ب
فرمودند: ـ بارها به خودِ بنده بنده و سایرین می

فرمودند ـ استاد واقعی و حقیقی ما در سیر و سلوک 
ها اند در کتابمرحوم حداد بود.و حالا آمده

اند نه! ارتباط بین ایشان و بین حداد یک نوشته
 ارتباط رفاقت بود و ارتباط صداقت بود! 

عجب حرف مزخرفی! عجب حرف پستی! 
 ای! پایهعجب حرف بی

ای و بنده خود شاهد بودم که در موارد عدیده
گرفتند. حالا بیاید بهشان مورد توبیخ استاد قرار می

بربخورد: منِ عالم اعلمِ با این بیا و برو و کذا و کذا 
ها، فرض و با این شأن و شئونات و شخصیات و این

ک همچنین خطابی قرار بگیرم. و بکنید که موجب ی
از قضا در بسیاری از موارد، استاد حتی در ملأ عام 

دهد! عمدا در ملأ عام شاگرد را مورد توبیخ قرار می
 دهد، چه خبر است، خیال نکن خبری است!قرار می

ها بربخورد، به جای که به اینمنتها به جای این
ه بیایند غر کها ناراحت بشوند، به جای اینکه ایناین
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که بیایند هی زر زر بکنند، به جای بزنند، به جای این
که بیایند گوشه که بیایند طعنه بزنند، به جای ایناین

پذیرفتند و خودشان پذیرفتند، به جان میبزنند، می
به دنبال یک همچنین موقعیتی بودند! این را بیاییم 

 درستش کنیم!
که مورد خودشان به دنبال یک موقعیتی بودند 

توبیخ قرار بگیرند، که خب حالا این یک بحث 
دیگری دارد و برای خودش یک چیز است. بعد 

ها، این ها، این اشکالکم این توبیخکم کمکم کمکم
آید آنی که اصل کاری را آید میآید میتذکرها، می

جا خراب است، این گفتم اینها! اول صحبت گفتم
ن که درست شد، دیگر کند. ایآید درست میرا می

که اشکالی نیست، همه چیز درست شد! به جای این
بیاید هی جواب بدهد، هی سؤال کند، هی پرسش 
کند، هی در مقام جواب بربیاید، هی این ایراد دارد، 

 آقا من این خاطر را به خاطر این کردم 
 ـ خب خیلی خب!

دوباره فردا... خب تمامی ندارد دیگر! تمامی که 
دهد، چون این دارد در یک افق کار انجام میندارد. 
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کند؛ این اصلا به این در یک افق دارد نگاه می
همدیگر چه؟ ارتباط ندارند، این هر روز هی 

رود: آقا این کارتان برای چه بود؟ واللَه باللَه به می
 پیر، به پیغمبر به خاطر این بود...

 ـ خب خیلی خب!
آن فردا... کی فردا، دوباره یکی، پس فردا، پس 

شود؟ بالاخره این اشکالات کی تمام تمام می
شود؟ یک روزی بالاخره باید تمام بشود! به جای می

کند این تو را درست کردن، آید شروع میاین، او می
شود، این تو که درست شد، دیگر پرده برداشته می

شود علّامۀ وقت میماند. آندیگر اشکالی نمی
 طهرانی! 

 است؛ این قضیه 

عظم یا فرمایند پس امام سجاد علیه السلام که می

 جهت نیست! بیسیّدی أملّ و ساء عملّ 

فرمایند یک آشی ما چشیدیم، مزۀ حضرت می
توانیم قورتش این آش رفته زیر دندانمان، نه می

سوز است! نه سوز است! دهانبدهیم، چون جان
که توانیم از آن صرف نظر کنیم، حالا این چیست می

فرماید اند؟ آن چیست قضیه که حضرت میچشیده
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هرکاری من انجام بدهم لیاقت برای رسیدن به آن 

تواند! عملم ! عملم نمیساء عملّآرزو را ندارد! 

طور است خدایا چکار کشش ندارد! حالا که این
خواستی این خواستی ندهی! میام! میکنیم؟ مانده

میل را به من خواستی این فکر را به من ندهی، می
خواستی این فطرت را به من ندهی. حالا ندهی، می

که میل و فطرت و عقل و منطق و مسائل و ظهورات 
ها را همه را دادی، حالا که خودت یک متفاوت و این

چیزهایی چشاندی... حالا انشاءاللَه اگر خدا 
هایی که های دیگر یک خورده از آنبخواهد در شب

وییم که چه چیزهایی است که گآییم میچشانده می
توانم دست دارد خدایا نمیحضرت سجاد عرضه می

 توانیم دست برداریم...بردارم! نمی
یک روز به یکی از دوستانمان ـ خدا رحمتش 
کند، به رحمت خدا رفته ـ کوچک بودم، گفتم فلانی 
این حالت وجد و ـ یک حالاتی داشت برای خودش 

گویند، چه حال که میهایی ـ این حالت وجد و این
شود؟ ما بچه بودیم چیزی است که در تو پیدا می

شد ـ مثل حالا! الآن هم چیزی... ـ سرمان نمی
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گفت من به تو چه گفت من به تو چه بگویم؟ میمی
اند، یک گفت اینی که گاهی به من دادهبگویم؟ می

گفت اش را نه، میگویم، همهاش را به تو میخورده
شود که تمام وجودت از رایت پیدا مییک حالتی ب

ناخن انگشت پا تا موی سرت، چنان حالت وجدی 
گیرد که اگر یک سر مو را که به تو آن به خودش می

اش را به تمام عالم اند، آن خوشیوجدش را داده
شود و از تقسیم کنند، اندوه و غصه از همه زائل می

 گفترود! اگر یک سر یک مویش را ـ میبین می
 تازه کمش را به تو گفتم! ـ 

فهمیم! ما که چیزی نمیاللَهم ارزقنا! گفتم خب! 

چیست قضیه؟ چه خصوصیتی است؟ این چه حالتی 
است؟ این چه عالمی است؟ این چه عشقی است؟ 
این چه شعفی است؟ این چه انبساطی است؟ این چه 

گوید وقتی یک سر مویش را ابتهاجی است؟ که می
مت کنند، یک سر یک مویش را، به تمام عالم قس

ها ها و کدورتآیند و همۀ غصهتمام همه به وجد می
 شود!ها، محو و نابود میو این

! عظم یا سیدی أملّفرماید: لذا حضرت سجاد می

ام که خیلی بزرگ است! بهشت یک چیزی را فهمیده
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ها نیست! یک چیز دیگر و فلان و حوری و این
... خب حالا که چیز است! مسئله چیز دیگر است

دیگر است، پس بگذاریم انشاءاللَه برای فرصت 
 دیگر که حال و مجال بهتری داشته باشیم؛ انشاءاللَه!

د   د  وَ آلِ مُُمََّ  اللَهمّ صَلِّ عَلَّ مُُمََّ


